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ريويو

درباره زایش تراژدی
ــه و نمایش  ــی نوشت ــراژدی نوع ت
ــز دارد  ــه موضوعی غم انگیـ ــت ک اس
ــت، درد و رنج انسان را نشان  و وحش
ــت دو  ــراژدی سرنوش ــد. در تـ می ده
ــا یکدیگر  ــد در تقابل ب ــر نیرومن عنص
ــاب «زایش و مرگ  ــرار می گیرند. کت ق
ــاره  ــه درب ــث نیچ ــه بح ــراژدی» ب ت
و  ــی  یونان ــک  تراژی ــر  هن ــاه  خاستگ
چگونگی زایش و افول آن می پردازد. 
ــگ  فرهنـ از  ــه  نیچـ ــی  آسیب شناس
ــی ژرف در  ــود، او را به تامل ــر خ عصـ
ــت و  ــان واداش ــان باست ــگ یون فرهن
ــش او از هنر و  ــی، ستای چنین کنکاش
ــال داشت.  ــراژدی یونانی را به دنب تـ
ــر یونانی که اوج  ــاه نیچه، هنـ از دیدگ
ــود را در فرهنـگ تـراژدی  تجلـی خـ
ــب دو  ــل ترکیــ ــد، حاصــ مــی یابــ
عنصــر آپولــونی و دیونیزوسی بوده 
ــم و همـاهنگی و  که یکی مظهر نظـ
ــری مظهر مرزشکنی است. زمینه  دیگ
ــر و  ــش تقدی ــه نمای ــب در اینگون غال
ــان در مقابل اراده خدایان  ناتوانی انس
ــان تراژدی کلاسیک به مرگ  است. پای
ــد دیگری  ــان ناخوشاین ــان یا پای قهرم
ــر ارسطو هدف  ختم می شود. از منظ
ــم یا به  ــرس و ترح ــاد ت ــراژدی ایج ت
ــس در تماشاگر است  عبارتی کاتارسی
و از دیدگاه شوپنهاور تراژدی، نمایش 
ــت. تراژدی  ــی بزرگ اس یک شوربخت
ــدی،  ــه ای ج ــت از واقع ــدی اس تقلی
ــل و تا اندازه ای معین که به عمل  کام
ــه زبانی  ــت بازمی گردد و ب ــه روای و ن
ــت را برمی انگیزد  ــرس و شفق فاخر ت
ــا کاتارسیس  ــب تزکیه نفس ی و موج
ــراژدی»  ت ــش  «زای ــاب  کت ــود.  می ش
ــع،  واق ــه و در  نیچ ــاب  کت ــتین  نخس
ــه های او در  ــده  اندیش ــاه عم خاستگ
مواجهه با مسایل مهمی چون معنای 
زندگی، بدبینی، هنر و نهیلیسم دوران 
ــو، ماده باوری  ــت. از یک س ــدرن اس م
ــوای  حال وه ــن  ازمیان رفت و  ــی  علم
دیونیزوسی انسان پسا سقراطی و اهل 
علم مدرن را از «تسلای متافیزیکی» 
ــلایی که  ــت، تس ــرده اس ــره ک بی به
ــرودار  ــت آرام دل او در گی می توانس
ــاک گذر  ــا واقعیت ترسن ــه ب مواجه
ــی باشد؛ از  ــرگ ناگزیر آدم زمان و م
دیگرسو، رنگ وروباختن اسطوره ها و 
زندگی در جهانی یکسره تهی از همه  
آنچه درخشان و مسحورکننده است، 
ــانی بدون  ــدرن را به «انس ــان م انس
ــدل کرده است که  اسطوره و هنر» ب
ــد نمایش کوتاه  هنرش تنها می توان
ــاهیر» باشد. نخستین  و تندگذر «مش
ــاب حاضر شرح و  کتاب نیچه که کت
تفسیری بر آن است، حاصل نخستین 
تلاش وی برای یافتن چاره  وضعیت 
ــذر  رهگ از  ــی  مدرن ــان  انس ــن  چنی
ــن مردمان  ــه سرشارتری ــتن ب نگریس
ــون سحرانگیز  ــه  دوران و معج هم
ــر آرکاییک و  ــت؛ یونانیان عص آنهاس
ــلابخش تراژدی.  هنر شورانگیز و تس
ــث زایش و مرگ تراژدی  نیچه از بح
ــی اینکه از دل  دو منظور داشت؛ یک
ــگ زاده شده  ــراژدی یونـانی فرهنـ ت
ــت  ــگ مل ــی فرهن ــل بالنـدگ و عامـ
ــول کرد. در  ــد اما سپس اف ــان ش یون
معنای دوم، منظور از زایش تراژدی، 
ــاره هنـر  ــه به تجلـی دوبـ امید نیچ
تراژیـک یونانی در بطن جهان مدرن 
ــی واگنر است. این بار نیز  و در موسیق
ــار افـول  ــی، دچ امید به چنین زایش
شـد. عوامـل افول و مرگ تراژدی از 
دیدگاه نیچه عبـارت بود از: فلسـفه 
مفهـومی سـقراط و نمایشـنامه های 
و  ـــیحیت  مس ــدس،  اوریپیـ
و  ــدرن  م ــک  دیالکتی ــی،  اخلاق گرای
ــه های  ــدف اندیش ــص واگنر. ه شخ
و  ــا  اروپ ــگ  فرهنـ ــادی  نقـ ــه،  نیچ
به خصوص آلمان عصر خود او بود. 
ــه ایده آل هـای عقلـی  این فرهنـگ ب
ــلاح سقراطی  ــی بـه اصـط و منطقـ
پیچیده شده بود و راه اصلاح آن نیز، 
ــت به ایده های یونان  ازطریق بازگش
ــان و از گذرگاه موسیقی واگنری  باست

می گذشت. 

گزارش

 غلامرضاکاشی: 
هیچ بنیانی در جهان مستقل از زبان نیست

گفتمان، از واژه هایی اسـت که این روزها در فضای اجتماعی و سیاسـی 
بسیار شنیده می شود. اما این واژه چه معنایی دارد و چگونه می توان آن 
را شناخت؟ محمدجواد غلامرضاکاشی در هفتمین سمینار از سمینارهای 
آشـنایی بـا دانـش پایـه کـه بـه همـت مرکـز فرهنـگ و اندیشـه جهاد 
دانشـگاهی دانشگاه تهران برگزار می شـود، مبانی فلسفی و رویکردهای 
متفاوت رایج «گفتمان» را معرفی کرد. آنچه در ادامه می آید، بخشـی از 

سخنرانی او به نقل از پایگاه خبری ایسکانیوز است: 

ــم، باید به  ــان را از نقطه صفر آغاز کنی ــل گفتم ــر بخواهیم تحلی اگ
ــش از واقعیت است.  ــم که پرس ــفی این رشته بپردازی ــم انداز فلس چش
ــوال چهاررویکرد را می توان  ــت؟ در برابر این س ــا واقعیت کجاس اساس
ــد که بیرون از  ــرد اول، امور واقع، تمام چیزهایی ان ــاذ کرد. در رویک اتخ
ــع تا این حد  ــر رویکرد شما به امر واق ــرر و جریان دارند. اگ ــن ما تق ذه
رئالیستی باشد، تحلیل گفتمان موضوعیت ندارد. در مقابل این رویکرد، 
ــن حالت نه تنها  ــت. در ای ــوان واقعیت را صرفا امری ذهنی دانس می ت
ــی موضوعیت نخواهد داشت  ــان، بلکه اساس هیچ علم تحلیل گفتم
ــا در دورویکرد دیگر،  ــدارد. ام ــرای مطالعه وجود ن ــر چیزی ب ــرا دیگ زی
می توان جایی برای تحلیل گفتمان یافت: رویکرد اول، رئالیسم انتقادی 
است. مدافعان این نگاه معتقدند علم، مطالعه واقعیت بیرون از ذهن 
ماست، اما ما دسترسی شفافی به آن نداریم و به اعتبار همین ناشفافیت 
ــت دیگر آن است که  ــل گفتمان معنا پیدا می کند. رهیاف ــام، تحلی و ابه
بگوییم واقعیت یک امر بین الذهانی است. در هردو این رویکرد ها، زبان، 
ــیاری پیدا می کند. زبان خصوصا در رهیافت  موضوعیت و محوریت بس
ــتی تماما زبانی  اخیر، اساس زندگی اجتماعی ماست و جامعه یک هس
ــل گفتمان استفاده کند که این  ــت. پس ذهنی می تواند از ابزار تحلی اس
ــت که هیچ بنیانی در جهان  ــه برایش مهم باشد: اساسا اموری هس نکت
ــان ما وجود  ــی از آنچه در جه ــد و بخش مهم ــان ندارن ــتقل از زب مس
ــن امور می توان به دین،  ــر از زبان ندارد. از میان ای ــی غی دارد، خاستگاه
ــروعیت و اعتماد اشاره کرد. جامعه  قانون، پول، شخصیت، هویت، مش
ــت. پس زبان،  ــان خانه تمام اینهاس ــس می شود و زب ــا این امور تاسی ب
ــان است. زبان  ــی در رویکردهای تحلیل گفتم ــوری و کانون ــاله مح مس
مجموعه ای خودارجاع و خودبسنده و جهانی پر از معناست. رابطه ما 
با خود و جهان، به واسطه این جهان خودارجاع شکل می گیرد. تحلیل 

ــان به شیوه های مختلف طبقه بندی شده است. من به یکی از این  گفتم
ــل گفتمان، با اغماض  ــم. مطابق این شیوه، تحلی ــا استناد می کن شیوه ه
ــود که هریک با هدفی خاص شکل  ــه  کلی طبقه بندی می ش در سه دست

گرفته اند. در ادامه می کوشم این سه دسته را معرفی کنم. 
۱- رویکرد شناختی به تحلیل گفتمان

ــتاین دوم است. در این تحلیل، فرض بر  رویکرد اول متاثر از ویتگنش
ــه حتما بعد تاریخی  ــام اجتماعی و هرجامعه ای ک ــت که هرنظ آن اس
ــت، یعنی  ــی متکی اس ــجم آگاه ــبه منس ــای بالنس ــه ساختاره دارد، ب
ــا، بازیگران،  ــزد سوژه ه ــود دارد که ن ــی وج ــی  شناخت صورت بندی های
ــت.  ــدان و فعالان سیاسی اجتماعی چندان روشن و شفاف نیس شهرون
ــم و تحت تاثیر  ــران زندگی می کنی ــون ای ــا در اینجا و اکن ــرای مثال، م ب
ــدان وقوفی بر آن نداریم،  ــی از دانایی و آگاهی و شناختیم که چن نظام
ــت می کنیم. این صورت بندی  اما به نحو ناآگاهانه داریم مطابق آن زیس
دانایی مثل روح می ماند؛ روحی که بر ما مستولی است. در این رویکرد، 
ــن نظام تولید  ــت از طریق محصولاتی که ای ــان قرار اس ــر گفتم تحلیلگ
می کند، پنجره هایی برای ورود به آن روح و آن جهان بسازد. البته هیچ 
ــس از ۲۰سال پژوهش، نهایتا  ــگری نمی تواند ادعا کند که من پ پژوهش
ــام آن روح را احضار کردم بلکه ما فقط می توانیم گمانه زنی کنیم و  تم
ــی، عکس ها و روابط اجتماعی  ــادی از آن را از طریق متون، موسیق ابع

نشان دهیم. 
۲- رویکرد اجتماعی - فرهنگی به تحلیل گفتمان

ــم انتقادی است. در این رویکرد نیز  این رویکرد تابع نوعی رئالیس
هدف علم، همچنان مطالعه امر واقع بیرونی است. اما به امر واقع، 
دسترسی مستقیم نداریم. جهان های فرهنگی من جمله زبان میان 
ــت، از ساختارگرایی بیرون  ــه می اندازند. در این روای ــا و آنان فاصل م
ــع روی گردانیم و به  ــم که باید از جهان واق ــم و ادعا نمی کنی می آیی
ــان دسترسی یابیم بلکه معتقدیم واقعیت و جهان های  ساختار پنه
ــد و بین آنان رابطه های پیچیده ای برقرار است.  فرهنگی وجود دارن
در رویکرد اجتماعی- فرهنگی، ما به جای نگاه کردن به کلیت امور، 
ــاله ای می تواند  ــم. در اینجا هرمس ــی می پردازی ــایل اجتماع به مس
موضوع تحلیل گفتمان باشد: زنان، اقلیت ها، لباس و هرچیز دیگری 
ــا رویکرد فرهنگی  ــک تحلیلگر گفتمان ب ــه ذهنتان می رسد. ی که ب
ــاص، زبان و  ــک قلمروی خ ــد که در ی ــه می کن ــی، مطالع -اجتماع
ــازی می کنند و از طریق  ــی ب ــای نمادین آن، چه نقش صورت بندی ه
آنها واقعیات اجتماعی چگونه تحت تاثیر قرار می گیرند. زبان گاهی 
تاثیر می پذیرد و گاهی تاثیر می گذارد. پس این روایت، خرد نگر است 
ــان را به سطحی کاربردی رسانده  ــار می کند که تحلیل گفتم و افتخ

است. 
۳- رویکرد روانشناسانه به تحلیل گفتمان

ــناسانه است. این رویکرد  ــن روش که کمی تازگی دارد، روانش سومی
ــک و نقدی بر علوم  ــناسی کلاسی ــل گفتمان، بر نقدی به روانش در تحلی
ــانی کلاسیک فرض می کند که  ــانی متعارف مبتنی است. علوم انس انس
نوعی علم است و به قواعد تام و قابل تحصیل قابل ارجاع است، یعنی 
ــان داریم. این  ــل تعمیمی میان آن ــن و قاعده های قاب ــا ابژه های روش م
ــار گذاشته می شود. از طرف  ــن رویکرد از تحلیل گفتمان کن فرض در ای
دیگر در روانشناسی، همه چیز به «من» ربط دارد و روانشناس، این «من» 
ــد و آن را به  ــات اجتماعی منفصل می کن ــی از واقعی ــش مهم را از بخ
ــی از نزدیکان و حیطه خصوصی تقلیل  ــود و حداکثر به جمع کوچک خ

می دهد و تنها به مطالعه همین ها بسنده می کند. 
ــان مقوله ای  ــه بیان شد، زب ــل گفتمان ک ــن سه روش تحلی در ای
مشترک است. اما در اولی، زبان نمود است در مقابل بود. در روایت 
ــان نوعی فکت و متغیر اجتماعی است که اثر می دهد و اثر  دوم، زب
ــر اجتماعی است که  ــرد و در سومی، زبان نوعی انرژی منتش می پذی

باید ساختارش شناخته شود. 

ــد هاروی در کتاب «معمای سرمایه» اعاده  هدف دیوی
ــر سرمایه داری و  ــادی از منطق درونی و فراگی ــی انتق درک
ــش بحران های ادواری در این منطق است. استعاره ای  نق
ــاب وارد میدان می کند و کل  ــه هاروی در ابتدای این کت ک
کتاب را به مدد آن سامان می دهد عبارت است از؛ توصیف 
سرمایه همچون «خونی که در بدن جامعه جریان دارد». 
ــاب «جریان» سرمایه است  ــع کانون توجه کل کت فی الواق
که در نظر هاروی نه یک «چیز» بلکه فرآیندی است دایما 
پویا و درحرکت. هاروی به تاکید می گوید که سرمایه داری 
ــه شومپیتر با  ــت و طی فرآیندی ک ــواره در جریان اس هم
ــلاح «تخریب خلاق» از آن یاد کرده دایما تجدید قوا  اصط
ــم یگانه رهیافتی است  ــد. از نظر هاروی، مارکسیس می کن
که قوای درخور آن را دارد تا سرمایه داری را در چارچوبی 
ــی و پویا تحلیل کند؛ چارچوبی که می تواند ما را  دیالکتیک
به درکی مناسب از ماهیت درونی و فراگیر جریان سرمایه 
ــم یگانه رهیافتی است که  برساند. علاوه بر این، مارکسیس
ــه داری به  ــور از بحران های سرمای ــد فهمی درخ می توان

دست دهد. 
ــی تفصیلی از بحران کنونی  ــاروی، کتاب را با گزارش ه
ــد این بحران را در زمینه تاریخی  ــاز می کند و در گام بع آغ
ــن (و جدی ترین)  ــد و آن را آخری ــرار می ده ــترده تر ق گس
ــاری می خواند که از  ــله بحران های ساخت بحران از سلس
ــل دهه ۱۹۷۰ یکی  ــان افول رونق پس از جنگ در اوای زم
ــاروی توضیح می دهد  ــر برآورده اند. ه ــس از دیگری س پ
ــن دوران طولانی رونق،  ــان یافت ــه داری، پس از پای سرمای
ــده است. به  ــر در غلتی ــه بحرانی دیگ ــلا از بحرانی ب عم
ــع، از نظر هاروی سرمایه داری بحران های خود را رفع  واق
ــد، به تعویق  ــس و پیش می کن ــا آنها را پ ــد، صرف نمی کن
ــه نظر من این  ــوی بروزشان را می گیرد. ب ــدازد و جل می ان
ــای اثرگذار کتاب است. هاروی طی کمتر از  از آن بخش ه
ــلا قابل فهم از بحران  ــه، گزارشی عمیق ولی کام ۴۰صفح
ــر و نیز از روندها و تحولات کلان اقتصادی قریب به  حاض

۴۰سال گذشته به دست می دهد و این کارِ کمی نیست. 
ــه داری ممکن است فوران کند و خود را  بحران سرمای
ــس تمام این تجلیات،  ــه هزار شکل بروز دهد. ولی در پ ب
ــاروی آن را با  ــکل اصلی دارد که ه سرمایه داری یک مش
ــکل جذب مازاد سرمایه» می خواند. منطق  اصطلاح «مش
ــار  ــت دایمی است، سرمایه داران تحت فش سرمایه انباش
ــه تولید  ــم مازادی ک ــرای توسعه سه ــد ب ــت ناگزیرن رقاب
می کنند از نو سرمایه شان را به کار اندازند و سرمایه گذاری 
ــتلزم آن است که سرمایه داران دایما در  کنند. این امر مس
ــف مجاری سودآور باشند تا مازاد سرمایه را جذب  پی کش
ــه بحران های سرمایه داری  کنند و انباشت تداوم یابد. ریش
ــت،  را باید در همین انباشت بیش ازحد مازاد سرمایه جس

یعنی در فقدان فرصت های سرمایه گذاری سودآور. 
ــران ادواری  ــاروی اشاره می کند بح ــه که ه همان گون
ــران وسیله ای است  ــک سرمایه داری است؛ بح جزو لاینف
ــد قوا می کند. بحران ها  ــه سرمایه داری به مدد آن تجدی ک
ــرای سودآوری برای  ــازادی را که نمی توان هیچ مج آن م
آن جست بی ارزش و نابود می کنند، سرمایه های ناکارآمد 
ــره کار» مزدها را  ــترش «ارتش ذخی را کنار می زنند، با گس
ــام دیون را ملغا می کنند و بدین ترتیب  پایین می آورند، نظ
ــه تعبیر  ــاز می کنند. ب ــو و تازه قوا ب ــدی ن ــرای رش راه را ب
هاروی بحران ها «عقلانی کننده های غیرعقلانی یک نظام 
ــا لحظات شکننده  ــد». مع الوصف، بحران ه غیرعقلانی ان
ــود می آورند،  ــه وج ــه داری ب ــرای سرمای ــیار حادی ب بس
ــی که در آن مقابله سیاسی با سرمایه داری میدانی  لحظات
ــا (موقتا) حل  ــه بحران ه ــت ک ــد. معلوم نیس ــو می یاب ن

می شوند یا نه و اگر حل می شوند به چه ترتیب؟ 
به زعم هاروی پشت سر گذاشتن این بحران و بازگشتن 
ــرای سرمایه داری  ــوب از رشد بلندمدت ب به میزانی مطل
ــر او سرمایه داری  ــوار. از نظ ــت دش ــه غای ــت ب ــاری اس ک
ــا  ــدام ب ــه» م ــازاد سرمای ــذب م ــکل ج ــب «مش ــه سب ب
محدودیت های جدی روبه رو می شود و این همان مشکل 
اصلی نهفته در پس بحران کنونی است. چنان که هاروی 
اشاره می کند، بنابراجماع، یک اقتصاد سرمایه دارانه سالم 
ــت سالانه قریب به سه درصد رشد داشته باشد. و  می بایس
ــتری  البته این بدان معناست که مازاد سرمایه بیشتروبیش
ــروز بخواهیم به رشد  ــه عبارتی اگر ام ــد جذب شود. ب بای
ــب  ــزی قری ــت چی ــم می بایس ــدی برسی ــب سه درص مرک
ــه را در فرصت های سود آور  ــون دلار مازاد سرمای ۱/۶تریلی
سرمایه گذاری کنیم. اگر همه چیز بر وفق مراد پیش رفت و 
رشد مداومی حاصل شد، اقتصاد جهان باید تا سال ۲۰۳۰ 
حدود سه تریلیون دلار مازاد سرمایه را جذب کند و هاروی 
خاطرنشان می کند که این کاری است بس دشوار. بالاخره 

کار به آنجا می کشد که انباشت سرمایه از ظرفیت اقتصاد 
جهانی برای جذب مازاد سرمایه درحال رشد پیشی بگیرد. 
ــه این نقطه  ــرف رسیدن ب ــاروی شاید ما در ش ــم ه به زع
ــکل  ــر هم بازتابی از این مش ــم و عمق بحران حاض باشی
ــه بررسی موانع  ــدی کتاب ب ــاروی در بخش بع ــد. ه باش
مختلف موجود بر سر راه جریان سرمایه می پردازد، همان 
ــب بروز بحران شوند. یکی  موانعی که ممکن است موج
از استدلال های اصلی هاروی این است که، سوای مشکل 
ــر در پی یک  ــه، خطاست اگ ــازاد سرمای ــذب م ــادی ج بنی
ــتعدِ بحران سرمایه داری  تبیین واحد فراگیر از سرشت مس
باشیم. در عوض باید در پی آن باشیم که بی شمار راه های 
ــری بحران ها را در وضعیت های تاریخی  محتمل شکل گی
ــم. هاروی استدلال  ــخیص دهی و جغرافیایی مختلف تش

ــد شکل گیری  ــه بای ــد ک می کن
ــب موانعی  بحران ها را برحس
ــه را کُند یا  ــان سرمای ــه جری ک
ــت  نگریس ــد  می کنن ــف  متوق
ــه این  ــر داشت ک ــز در نظ و نی
اشکالی  ــت  اس ــع ممکن  موان
ــه باشند.  ــیار مختلف داشت بس
ــر آن است که  ــاروی ب تاکید ه

ــردن بر این  ــد راه هایی برای غلبه ک ــه داری می توان سرمای
ــا دورزدن آنها بیابد ولی در عین حال معتقد است  موانع ی
ــا موانعی دیگر  ــای غلبه بر موانع غالب ــود این راه حل ه خ

پیش پای سرمایه داری می گذارد. 
ــد در تحلیل خویش از  ــاروی سپس درصدد برمی آی ه
جریان سرمایه تبیینی از تحولات ناموزون در زمان و مکان 
ــی گیرا از تطور  ــز بگنجاند. این بخش از کتاب تحلیل را نی
ــت می دهد، از  ــی سرمایه داری به دس ــی تاریخ جغرافیای
ــروز. او همچنین شرح می دهد  ــار آغازین آن تا به ام روزگ
ــدام فضاهای جدید و  ــه داری از چه راه هایی م ــه سرمای ک
ــلاوه او به  ــاد می کند. به ع ــد ایج ــی جدی ــات فضای مناسب
ــه متراکم ساختن  ــه داری معاصر ب ــل گرایش سرمای تحلی
ــوار  همج ــای  محیط ه در  ــی  متک ــم  به ه ــای  سرمایه ه
ــال آن می کوشد جایگاه و  ــردازد و به دنب جغرافیایی می پ
ــای سرمایه دار را در منطق جریان سرمایه  کارکرد دولت ه

مشخص کند. 
ــن بخش از  ــه ای ــن جنب ــن و بدیع تری ــالا مهم تری احتم
ــاره «هفت حوزه فعالیت» است.  کتاب، بحث هاروی درب
ــاه از «سرمایه» مارکس و  ــه استناد اشاره ای کوت هاروی ب

ــه سرمایه نمی تواند  ــتر آن استدلال می کند ک تفصیل بیش
ــه به نوعی با  ــود مگر آنک ــد یا انباشت ش ــه گردش درآی ب
ــای فعالیت در ارتباط باشد. این هفت  تک تک این حوزه ه
ــوزه عبارتند از: ۱) فناوری ها و صورت های سازمانی، ۲)  ح
ــات و سامان های نهادی و  ــی، ۳) ترتیب ــات اجتماع مناسب
اداری، ۴) فرآیندهای کار و تولید، ۵) مناسبات با طبیعت، 
ــرروزه و تولیدمثل، ۷) برداشت های  ــد زندگی ه ۶) بازتولی
ذهنی از جهان. از نظر هاروی با اینکه هر حوزه در میدان 
ــی پویا با دیگر حوزه ها  ــود تطور می یابد، همواره تعامل خ
ــان این حوزه های  ــی تطور همزم ــم وی، بررس دارد. به زع
ــوان به مدد  ــی فراهم می آورد که می ت ــت چارچوب فعالی
ــتعد  ــه سرمایه داری و خصلت مس ــور کلی جامع آن تط
ــران آن را فهم کرد. به اعتقاد وی، می توان شکل گیری  بح
ــب تنش ها  ــا را برحس بحران ه
ــان این  ــی که می و تخاصم های
ــه وجود  ــای مختلف ب حوزه ه
ــم نو  ــب مفاهی ــد در قال می آی
توضیح داد؛ در نظر او تعاملات 
جاری میان این حوزه ها ضرورتا 
هماهنگ نیست. در فصل آخر، 
استراتژیک  ــل  اص هاروی چند 
ــد او، نظریه  ــپ پیش می نهد. از دی ــی درباره مبارزه چ کل
ــت» ابزارهای مفهومی  ــان «حوزه های فعالی تطور همزم
کارآمدی در اختیار ما می گذارد برای فکر کردن در این باره 
ــی ورای سرمایه داری به  ــز به جهان ــه  گذار موفقیت آمی ک
ــت همان گونه که  ــن است روی دهد. درس چه نحو ممک
ــن تغییرات درهم تنیده  تطور تاریخی سرمایه داری متضم
ــت، هرگونه  گذار  ــی در این هفت حوزه بوده اس دیالکتیک
به جامعه پساسرمایه دارانه دموکراتیک و برابری خواه نیز 
ــک از این حوزه ها از  ــد دگرگونی هایی مکمل را در هری بای
سر بگذراند. هاروی استدلال می کند این امکان وجود دارد 
ــی ضدسرمایه داری پا  ــه در هریک از این حوزه ها جنبش ک
ــن است که یک جنبش سیاسی  ــرد. از نظر وی نکته ای بگی
ــر شود، به  ــت وارد حوزه ای دیگ ــوزه فعالی ــد از یک ح بای
ــم بیفزایند و  ــوزه متقابلا بر نیروی ه ــوی که آن دو ح نح
یکدیگر را تقویت کنند. او استدلال می کند که روشنفکران 
چپ نقشی مهم در این میدان دارند و یکی از رسالت های 
آنان گشودن راز معمای سرمایه است و نیز آشکارساختن 
چیزی که قدرت سیاسی همواره می خواهد آن را در پرده 

ابهام نگاه دارد. 

ــایی از معمای  ــار رازگش ــاروی در ک ــود ه ــک خ بی ش
ــه کتاب به فرآیندهایی  ــه سهمی مهم دارد. با اینک سرمای
ــده طرح می کند،  ــردازد و ایده هایی پیچی ــچ می پ پیچ در پی
ــیاری خوانندگان شیرین  سبکی دستیاب دارد که برای بس
ــتره مخاطبان  ــه گس ــوم است ک ــت. معل ــی اس و خواندن
ــت. ولی  ــل آکادمی اس ــاروی فراخ تر از اه ــر ه ــورد نظ م
ــه» مطلوب  ــای سرمای ــت که «معم ــدان معنا نیس این ب
ــاروی در این کتاب  ــود. ه ــران نخواهد ب ــر صاحب نظ نظ
ــی نوآورانه و جدید طرح می کند - از جمله بحث  ایده های
ــرفته ناظر به  ــای فعالیت - که در بحث های پیش حوزه ه
ــز در نظریه های تغییر اجتماعی  ــل سرمایه داری و نی تحلی
ــیاری از  ــم دارد. به علاوه، هاروی در اینجا بس ــی مه سهم
ایده های اصلی آثار قبلی خود را به نحوی خلاق و کارآمد 
ــای او درخصوص  ــال نظریه ه ــد - برای مث ــق می کن تلفی
ــان» و  ــم فضا-زم ــی»، «تراک ــت فضای ــای موق «راه حل ه
ــی در روایت این  ــای تغییرجهت یابنده»، جملگ «بحران ه

کتاب از منطق جریان سرمایه ادغام شده اند. 
ــاروی ضعف هایی هم  ــاف، کتاب ه ــام این اوص با تم
ــن است  ــاب ای ــای کت ــن ویژگی ه دارد. از مایوس کننده تری
ــکل جذب مازاد  ــورد رابطه «مش ــه موضع هاروی در م ک
ــع بحران ساز جریان سرمایه،  ــه» و تبیین اش از موان سرمای
ــن موانع را جلوه ها یا  ــت. آیا باید ای هیچ کجا معلوم نیس
ــت؟ آیا میان این  ــکل مازاد سرمایه دانس جنبه هایی از مش
ــا تعامل ضروری  ــازاد سرمایه ارتباط ی ــکل م موانع و مش
ــود را در این خصوص واضح  ــود دارد؟ هاروی رای خ وج
نمی گوید و خواننده دست آخر نسبت به نظریه وی درباره 
شکل گیری بحران تا حدی سردرگم می ماند. علاوه بر این، 
ــوان نظر هاروی را دقیقا  ــث از بحران کنونی، نمی ت در بح
ــه داری می تواند به حد مطلوبی  معلوم کرد که آیا سرمای
ــه. در مقاطعی از کتاب آدم حس  ــد پایدار برسد یا ن از رش
ــن چیزی محال است و در  ــد که به نظر هاروی چنی می کن
جاهای دیگر انگار خلاف این را می گوید. بخشی از مشکل 
به این دلیل است که انگاره رسیدن به رشد پایدار ارتباطی 
ــبتا مبهم با انگاره راه برون رفت از بحران حاضر دارد.  نس
ــود از  ــاره دو امکان متمایزند (چنان که بش ــا این دو انگ آی
بحران کنونی عبور کرد ولی به رشد پایدار نرسید) یا اینکه 
این دو یکی هستند؟ هاروی این مساله را روشن نمی کند. 
ــب  ــه سب ــاروی را ب ــان، ه ــیاری از خوانندگ ــد بس شای
 (TRPF) ــود ــه گرایش نزولی نرخ س ــن نظری جدی نگرفت
تخطئه کنند، گرایشی که به نظر هاروی به استناد فهرست 
ــس شناسایی  ــده ای که مارک ــالای عوامل خنثی کنن بلندب
ــرار معلوم این  ــراب ندارد. از ق ــرده چندان محلی از اع ک
عوامل خنثی کننده موجب می شوند TRPF به ندرت اثری 
ــر مطمئن نباشیم که با  ــده داشته باشد. حتی اگ تعیین کنن
ــبت  هاروی توافق نظر داریم یا نه، شکاکیت تندوتیز او نس
ــتی نوآورانه است. آنچه به  به سنت راست آیین مارکسیس
ــاله کاملا  ــر من مهم تر می آید غفلت هاروی از یک مس نظ
مرتبط و البته بسیار بنیادی تر در اقتصاد مارکسیستی است: 
ــه باید از کار به عنوان منبع ارزش، ذکری به  هاروی چنانک
میان نمی آورد (فقط چند باری گذرا به آن اشاره می کند) 
ــبتا غریب  یا از موضوعاتی مرتبط نظیر استثمار. این امر نس
ــورد جریان سرمایه که از  ــد، خاصه در کتابی در م می نمای

منظری مارکسیستی به رشته تحریر درآمده است. 
ــا، بخش زیادی از آنچه هاروی در فصل  افزون بر اینه
ــت. این فصل اغلب  آخر کتاب می گوید متقاعد کننده نیس
ــگ و سرهم شده درمی غلتد. قطعا  به دامان اظهاراتی گن
ــاد پیدا می شود؛ مثلا  ــن فصل هم نظرات باارزش زی در ای
ــذار از جامعه  ــان  گ ــه جنبش های خواه ــن استدلال ک ای
ــلا نیروبخش خود را با هر  ــه باید رابطه متقاب سرمایه داران
ــد. مع الوصف، در  ــوزه فعالیت حفظ کنن ــک از هفت ح ی
ــه طنین آرای  ــاروی از استراتژی ضدسرمایه داران تلقی ه
ــوی (John Holloway) به  ــارت و نگری و نیز جان هال ه
ــال که نیاز به  ــان در عین ح ــوش می رسد. برداشت ایش گ
ــی نمی داند - و  ــه تمامی منتف ــی سیاسی را ب سازمانده
ــپ نمی تواند قدرت دولت  ــاف می گوید که جنبش چ شف
ــن دعاوی  ــرد - ظاهرا در ای ــده بگی ــل نادی ــور کام را به ط
ــش سیاسی  ــن است که جنب ــانه خوشبی ــود خام اندیش خ
ــا بگیرد و نیز  ــه داری می تواند در هر جایی پ ــه سرمای علی
ــرا به زعم هاروی  ــی می تواند (یا ظاه ــه چنین جنبش اینک
ــدان محکم مردمانی خیرخواه  می تواند) با ائتلاف نه چن
ــت کند. با وجود تمام این نقایص «معمای سرمایه»  فعالی
کتابی است به غایت اثرگذار و تحسین برانگیز. خواندن این 
ــانی که می خواهند به درکی انتقادی  کتاب را به تمام کس

از منطق سرمایه داری برسند اکیدا توصیه می کنم. 
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ــگاه شهری  ــان شناسی در دانش ــد هاروی استاد ممتاز جغرافیا و انس دیوی
ــک در سطح جهان  ــن جغرافیدان آکادمی ــورک است. او شناخته شده تری نیوی
ــوده است.  ــیار تاثیرگذار ب ــش جغرافیای مدرن بس ــه در توسعه دان ــت ک اس
ــتی به عنوان روشی مهم در نقد سرمایه داری  هاروی با رویکردهای مارکسیس
ــته کرد. او از  جهانی و نولیبرال، امر اجتماعی و سیاسی را در آثار خود برجس
ــی است که از حوزه جغرافیا به مطالعات شهری روی آورد و در  نظریه پردازان
ــتی ای که به تازگی به وجود آمده  آثار خود به جغرافیای رادیکال و مارکسیس
ــت فضای فیزیکی  ــود با تاکید بر اهمی ــت داد. هاروی در آثار خ ــود، موقعی ب
ــاند و مفاهیم  ــای مفهوم «فضا» را به حوزه اجتماعی کش ــری، بار دیگر پ شه
ــر و شهرگرایی را از نو تئوریزه کرد. او در کتاب «عدالت اجتماعی و شهر»  شه
ــکلات  ــی در مواجهه با فقر شهری و مش ــه جغرافیا به طور عین ــان داد ک نش
مرتبط با آن ناکام مانده و سرمایه داری، فضا را برای ضمانت تولیدات خود از 
 The) ــران پیشتاز حق به شهر بین می برد. او بر اساس همین آرا، یکی از مفس
ــی رادیکال سرمایه داری را  ــت. هاروی نقد جغرافیای Right to the City) اس

ــه داد و چندین کتاب در مورد فرآیندهای شهری و زندگی شهری نوشت  ادام
ــادی سرمایه داری  ــی از وضعیت تاریخی-سیاسی-اقتص ــای دقیق و تحلیل ه
ــت مدرنیته، استقلال لندن،  ــه، وضعیت پس ــه داد. محدودیت های سرمای ارای
ــای تفاوت ها، شهری شدن سرمایه و فضاهای امید  عدالت طبیعت و جغرافی
ــث شد واکنش های انتقادی از سوی  ــه آثار این دوره اند. همین آرا باع از جمل
ــود. او در  ــبت به او تقویت ش ــی و غیرسیاسی نس ــای کم ــداران جغرافی طرف
ــه و وقایع  کتاب «پاریس، پایتخت مدرنیته» با مطالعه امپراطوری دوم فرانس
اجتماعات پاریس یکی از مهم ترین تحلیل های تاریخی-جغرافیایی این حوزه 
ــا در سال ۲۰۰۱ به  ــا حمله ارتش آمریک ــرد. نقدهای سیاسی او ب ــن ک را تدوی
ــدی علیه سیاست های  ــد و او را وادار به انتقادی سخت و ج ــود رسی اوج خ
آمریکا کرد. او در کتاب «امپریالیسم جدید» اعلام کرد جنگ در عراق این اجازه 
ــت های  ــاران آمریکایی خواهد داد که توجهات را از شکس ــه نومحافظه ک را ب
ــاب  ــال ۲۰۰۵ در کت ــن رو، در س ــد. از ای ــرف کنن ــه منح ــه داری در خان سرمای
ــه و فعالیت های  ــم» تحلیلی دقیق از نظری ــخ نولیبرالیس ــه ای از تاری «خلاص

ــر، اقتصاد سیاسی  ــلادی به دست داد. این اث ــم از نیمه دهه ۷۰ می نولیبرالیس
ــا هزینه  ــه به باور او ب ــتمی ک ــی می کند؛ سیس ــم را بررس ــی نولیبرالیس جهان
هنگفت، منفعتی اندک برای مردم دارد و نتیجه ای جز بازتولید تضاد طبقاتی 
ــای سرمایه و  ــاروی در کتاب بعدی خود «معم ــت. از این رو، ه ــد داش نخواه
ــی از بحران کنونی اقتصاد جهانی بر مبنای نظریه   بحران سرمایه داری» تبیین
ــده  جایزه برترین کتاب  ــه کرد. این کتاب علاوه بر آنکه برن ــردش سرمایه ارای گ
سال ۲۰۱۰ دویچر شد، مورد تحسین منتقدان نیز قرار گرفت، چنانکه در شماره  
ــی از اقتصاددانان ارشد صندوق،  ــریه  صندوق بین المللی پول یک سپتامبر نش
یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه  اخیر بوده، اذعان 
ــی جهان یکی از تاثیرگذارترین  ــرد اثر دیوید هاروی درباره  بحران مالی کنون ک
ــض و پایان سرمایه داری» عنوان آخرین  ــا در این زمینه است. «۱۷ تناق تبیین ه
ــت. چنانکه از عنوانش  ــر شده اس ــاب هاروی است که در سال ۲۰۱۴ منتش کت
ــت او در این کتاب به تناقضات و تضاد های سرمایه داری می پردازد و بر  پیداس

اساس آن طرحی برای پراکسیس سیاسی تعریف می کند. 
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